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   مقاله پژوهشي

  بررسي مفهوم نمادين شير در آثار عرفاني

  1 ولايتي الهام
  2 زادهخالق اديمحمده

  3 نظري جليل

  چكيده
- به عرفاني براي بيان انديشه و عقايد       ادبيات عرفاني هاي نمادين، همواره، در     و نشانه ي  مفاهيم رمز 

 در   بـوده كـه    حيوانـاتي   جملـه  يابيم كه شـير، از    مي در  و ادبي  بررسي متون تاريخي  با  . اندشدهگرفتهكار
يـابي بـه     داشته و براي دست     و رمزي  جنبه نمادين ات عرفاني    و هم ادبي   هاي باستاني ها و تمدن  فرهنگ

دنبـال   پژوهشگر در ايـن مقالـه بـه        .اندبردهبهرهمفاهيم ديگر از تركيب اين نماد با عناصر نمادين ديگر           
 اسـت؟  كاررفتـه عنـوان نمـاد بـه     ه موضوعاتي به  جواب اين سؤال است كه شير در ادبيات عرفاني در چ          

 -بـه روش تحليلـي    بررسي مفهوم نمادين شير در آثـار عرفـاني اسـت كـه              مقاله  هدف از نگارش اين     
. اســتگرفتهاي و اسنادي صورت   عات كتابخانه لااز طريق گردآوري اط   اي  و به شيوة كتابخانه    توصيفي

 نمـادين   ه واژة شير علاوه بر اين كه در ادبيات حماسي و غنايي كاربرد              دهد ك ميحاصل پژوهش نشان  
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  پيشگفتار

 .اي بـس ديرينـه دارد        فارسـي، سـابقه    استفاده از رمز و نماد در متون كهن، منابع عرفاني و ادبيـات            
،  صـوفيان ةوسـيل يافتـه و بـه  در متون و آثار كهن تجلّـي » زآلودتصويرهاي رم«صورت   بهادبيات نمادين 

اسـت و از ايـن منظـر        دل، ابداع و استمرار پيداكرده    ب عارفان صاح  ،مسلكشاعران و نويسندگان عارف   
بـر غنـاي ادبيـات فارسـي         كـه    انـد   كردهبلند و عميق را ارائه    نشين از مفاهيم      هايي زيبا و دل     ها جلوه   آن

كـه  بنـدد     ميلاً اين سؤال در ذهن خواننده نقش      هاي عارفان، اصو    با خوانش اشعار و نوشته    . استافزوده
اند؟   كرده آثار خود از نماد و رمز استفاده       مسلك و عارفان فرهيخته در    چرا و به چه علّت شاعران عارف      

ها  اند؟ بدون شك اين كرده ميا عموماً در لفافه بيانذهن خود ر  هاي    ها تراوش   آيا دليلي وجوددارد كه آن    
-ها مواجه  ادبيات فارسي با آن  ةهاي اساسي است كه در پژوهش و آثار نمادين و رمزي در حوز              پرسش

 و  داشت كه نمادشناسي عرفاني از يـك سـو بـا مـسائل و موضـوعات انتزاعـي                 اما بايدتوجه . شويم  مي
 ديگر پيچيدگي حالات روحـي و كـشف و شـهود اسـت كـه          كار دارد و از طرف    معرفت شهودي سرو  

  .بيشتر متعلق به عرفاست
ه اند ك   البته گذشتگان دليلي داشته   «. رودكارها بيشتر به    ر آن در گفتا شده تا رمز و رازها      اين امر باعث  

بودند گوهر نـاب معـارف نبايـد بـه دسـت نـااهلان و               تقد مع كردند و   ميمتون خود را توأم با رمز تبيين      
 ـ كساني كه دستي در كسب معرفت نداشت و سختي راه بر خود همـوار نكـرده و                 نـوري از جانـب     ا  ي

كـه روزگـاري    يابند  حقيقت مطلب دست    توانند به   اني مي بيفتد و تنها كس   . خداوند بر قلب ايشان نتابيده    
 .)6: 1392 صـادقي، (» انـد   كشيدهدوشي داغ بلعيده و بار عشق به      ها  برده و سنگ  سردر لگدكوب ايام به   

دادن و  اول ايـن كـه عرفـا بـراي جـان          . باشـد تواند دلايلي ديگري نيـز داشـته        ميرسد اين امر      مينظربه
هـاي غيرمـادي و انتزاعـي         هاي انتزاعي و غيرمادي مجبور به تبيـين پديـده           شخصيت بخشيدن به پديده   

 زيرا هـستي غيرمـادي كـه    ،ستها ا بردن نمادها براي تشخيص بخشيدن به آن  كاراز به اند و ناگزير      بوده
د در قالب نمـاد و   كنن  ميتعبير» نيستي«دي در برابر آن به       از جهان ما    و است» هستي مطلق «تعبير عرفا   به

بـريم توانـايي آن را        ميكارهاي مادي به    راي تشريح پديده  چنين زباني كه ب   هم. بيان است رمز بيشتر قابل  
  . غيرمادي و انتزاعي پرداختهاي ندارد كه بتوان با آن به تبيين پديده
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  تحقيقروش 

  . استاي به شيوة كتابخانهفي ـ تحليلي وروش تحقيق در اين مقاله توصي

  عرفاني ادبيات در نماد جايگاه

در كننـد و    مير ديگر نظاره  طو را عالم خويش عارفانة انديشه و بينش فكري    در متصوفه و عارفان 
دم ها متفاوت از جهان عامة مـر      رسد كه دنياي آن   مينظرو چنين به  بينند  حقيقت از زاوية ديگر آن را مي      

از .  برداشـتي متفـاوت باشـد      ،ها از جهان هستي   است كه برداشت آن   شدهاست و همين طرز نگاه باعث     
 خـدامحور  انديشة در كنند و بنابراين  ميقلمداد بالا عالم ساية را محسوس واقع جهان ها در اين منظر آن  

 .شـود ميقلمـداد مطلـق    حقيقت و كل عقل از رمزي دارد، درحقيقت وجود هستي عالم در هرچه ها،  آن
 و مطلـق  كـل  رؤيـت  بنـابراين  مشغول است، »كل امر «پيوسته به عارف جان  كهگرددميچنين استنباط

  .شودميمحسوب عارفانه هاي تجربه ترين شيرين و والاترين آن از با اتحاد و كل در فناي
  

  اسـت  عيـان  عـالم  در كـه  چيـزي  آن هر
  

  اسـت  جهـان  آن آفتـاب  ز عكـسي  چو  
  

 ابروسـت  و خـال  و خط و زلف چون جهان
  

  نيكوست خويش جاي به چيزي هر كه  

ــي ــه تجل ــال گ ــه و جم  اســت جــلال گ
  

ــف و رخ   ــاني آن زل ــال را مع ــت مث  اس
  

ــدارد ــالم نـــ ــي عـــ ــت معنـــ  نهايـــ
  

ــا   ــد كجـ ــر بينـ ــظ را او مـ  غايـــت لفـ
  

 پيــدا ذوق از شــد كــه معنــي آن هــر
  

ــا   ــر كجــ ــي تعبيــ ــد لفظــ  را او يابــ
  

ــو ــل چـ ــد دل اهـ ــسير كنـ ــي تفـ  معنـ
  

 معنـــي تعبيـــر كنـــد ماننـــدي بـــه  
  

  است سايه چو عالم آن از محسوسات كه
  

  است دايه مانند آن و طفل چون اين كه  

 كردنـــد عقـــل جهـــان در چـــون نظـــر
  

ــا از   ــظ آنجـ ــالفـ ــل را هـ ــدنقـ  كردنـ
  

ــب ــت را تناســ ــردرعايــ ــل كــ  عاقــ
  

ــظ ســوي چــو   ــي لف ــازل گــشت معن  ن
  

ــي ــشبيه ولـ ــي تـ ــست كلـ ــن نيـ  ممكـ
  

ــي آن وجــويجــست ز   ــاش م  ســاكن ب
  

  )76: 1368 شبستري،(    
 امثـال  از گرفتنكمك بدون حقيقت، معاني نيست و  پذيرامكان كل امر تجسم و تصوير ازآنجاكه اما

 را آن بـه  مربـوط  هـاي   تجربـه  و كـل  آن ناچارنـد  صـوفيان  و عارفان. آيند  نمي  در صور عالم به اشباه و
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 تـصويري  و تمثيـل  را جزء خويش هاي  نوشته و آثار در لذا و دهندنشان جزئيه و يهبسح امور  باواسطه
  :قراردهند كل براي
  

 تنـــزل جـــا ايـــن كنـــد چـــون معـــاني
  

ــر   ــي آن ه ــه معن ــد ك ــدا ذوق از ش  پي
  

ــو ــل چـ ــد دل اهـ ــسير كنـ ــي تفـ  معنـ
  

ــرورت   ــد ضــ ــل ز را آن باشــ  تمثيــ
  

 ار او يابــــد لفظــــي تعبيــــر كجــــا
  

 معنــــي تعبيــــر كنــــد ماننــــد  بــــه  
  

  )80: همان(    
 واقع در ،يابندميعارفانه نمود  ادبيات حسي كه در   و جزئي هايصورت كه يابيم  درمي بنابراين چنين 

نسان گنجد و ا  وجه در فهم انساني نمي    هيچكه به گردند  برمي خالق هستي  ادراك غيرقابل فهم و   ذات به
كـل را در    تواند مفهـوم    ذهن و فهم اندك و جزئي انسان نمي       برد و لذا    بقادر نيست به كنه ذات وي پي      

 .درك نماينـد  نماد اين موضوع را براي بشر قابـل       كوشند تا از طريق رمز و       رفان مي ادهد و ع  خود جاي 
نماد، تجلّـي   . دارداست و بر معنايي دلالت    ه جايگزين چيز ديگر شده    نماد شيئي است كمابيش عيني ك     «

اي، چه گونه نسبت و رابطهلتي عاطفي را به حكم تشابه يا هرت كه انديشه و تصوير يا حاو نمايشي اس
 ادب فارسي، عرفـان    كه زماني از ).14: 1387ستاري،  (»كندميح و بديهي و چه قراردادي يادآوري      واض
 و نزبـا  -كردنفوذ عرفان حوزة به فارسي زبان نظرانبه اعتقاد برخي صاحب    -تصوف را تجربه نمود    و

زد كـه تـا      را در اين حوزه رقـم      اصطلاحاتي و گشتدر اين حوزه پديدار    نيز خاصي شناسينشانه نظام
كننـد  ميرا حمل  معنايي بار عرفان و تصوف،   زمينة در اين اصطلاحات . قبل از آن مسبوق به سابقه نبود      

مولانـا  . است نامفهوم لان  نااه براي قول عارفان، ها را ندارد و به    كه هركسي توانايي درك و دريافت آن      
  : باره معتقداست كهدراين

  

 را ابــــدال رمــــ اســــت اصــــطلاحاتي
  

 را اغفــــال خبــــر نبــــود آن از كــــه  
  

  )235 /1 ،1384 مولوي،(    
جهـاني   گـرا از مسـائل آن   با زبان محدود و كثـرت     ان اگر عارف  ه بر اين باور است ك     همچنين مولانا 

 درك و دريافـت آن را   تنها كـساني قابليــت   لذاو آن را ندارد    توانايي درك  شخصي  د، هر   نبگويسخن
فراتـر و برتـر را   را   و نـااهلان آن ســخنان   برخـوردار باشـند     درد طلب و بصيرت دروني      از كهدارند  
  :دانندميافسانه 

  

ده،      رگويد از ديـ ــده     وگر بـ د رمز و پوشيـ  بگويـ
  

تـه و ايمــا    درداگـر       طلـب داري بـداني نكـ
  

حا   وگر در  بـود صريـ ب ن ر ايـن را     د طلـ  گفته گيـ
  

 كني هرجا فسـانة ديگران داني حواله مي      
  

  )33همان (    
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سخن و كلام ايـن      كه دهدمينشان عرفاني حوزة ادبيات  در بزرگ عارفان هاي  نوشته و آثار بررسي
 ـ و بردنخواهـد هـا پـي   وم آن كسي به مفه  اي است كه هر   ناگشوده مشحون از اسرار   گروه  از پـر  شانزبان

 خـويش  كلام سخنانشان، مفاهيم كنه به نااهلان دسترسيعدم خاطربه اي است كه  ناشناخته هاي  اشارت
نمـاد چيـزي اسـت از جهـان      «.انـد كردهمز و نماد عنوانكرده و آن را در قالب ر      بيان لفافه در پيوسته را

 بـه   هان ناشناخته و غيرمحسوس    به چيزي از ج    دريافت و تجربه از طريق حواس كه      شده و قابل  شناخته
شرط آن كه اين اشاره مبتني بر قـرارداد نباشـد و آن             كند، به  جز مفهوم مستقيم و متعارف اشاره      مفهومي

 كنه درك اصولاً از اين رهگذر،   )14: 1376پورنامداريان،  (»گرددمسلم آن تلقي  نيز يگانه مفهوم قطعي و      
ايـن آثـار در      وقتـي  اما. است مشكل اند، معمولاً شده نوشته گونهار عرفاني كه اين   معاني آث  عمق و كلام

 عارفانـه نيـز    زبـان  هـاي   اشارت شود،ميآموخته ها  آن نمادين و سمبليك زبان و گيرندميبوتة نقد قرار  
نويـسندگان   و گويندگان و شودميمحسوب سخن زيبايي عناصر از جمله  نماد   يا رمز. درك است قابل
هاي مختلف و از    هحوز بنابراين در  .اندكردهاستفاده آن از دلايل گوناگون به خيالي تصوير اين از  يفارس

ر وقتي آثار عرفـاني را واكـاوي        از اين رهگذ  . استشدهاستفاده عارفان توسط نهاد يا رمز جمله عرفان، 
ازلي و يـا همـان عـشق معنـوي، عرفـاني و              محبوب و حقيقي معشوق به انسان عشق كنيم، داستان مي

 بعد، به هجري پنجم قرن از كه شودميمحسوب نمادين و رمزي سخن اصلي مضامين از جمله  آسماني
 نويـسندگان  و شـاعران   در ايـن ميـان،     .كرد آن را تجربه   فارسي نثر و شعر حوزة ادبيات فارسي، اعم از    

 ـ قـادر  عادي الفاظ ها،كه به اعتقاد آن    -عرفاني عشق بيان براي عارف مسلك اين حوزه،     بـار  حمـل  هب
از طـرف   . گيرنـد حات و مفاهيم رمزي و نمادين بهره      ، اصطلا هاواژه از مجبورشدند -نبودند آن معنايي
 در را او بـه  عشق تا دارند معبود ازلي و محبوب حقيقي تمايل      خاطر عشق به  به عارفان و متصوفه  ديگر  
 ازلـي   معشوق به را خويش ارادت اندبتو تا كنندبيان گردد،ميمنتج سازياسطوره به كه هاييكلمه قالب

 تحت است محزون كه است باطني معني از عبارت رمز«: به اعتقاد عارفان  . دارنددر بالاترين سطح بيان   
 كـه  زمـان  بنابراين از همان  ). 4: 1376 نامداريان، پور(»نيابنددست بدان آن، اهل از غير كه ظاهري كلام
 تـا  كوشـيدند   لـذا  ،بگويندر دربارة معشوق آسماني خود سخن     طوري ديگ  تا كردندسعي فلاسفه و عرفا
نمادسازي  و رمز دهند، كم كم  ايشنم بازـ يا كبوتر ـ عموماً  الب پرنده قدر   را ناطقه نفس يا همان  روح
   واردشد عرفان حوزة به نيز

 كتـابي  كـه  ايـن  بـا  نيـز  شـاهنامه  گاه خالي از مفاهيم عرفاني نبوده تا جايي كه در         ادب فارسي هيچ  
 بختيـاري  محمـود  كـه  استشدهموجب امر همين و شودپيدامي عرفاني مضامين با ابياتي است حماسي
 شـاهنامه  ابيـات  كـه  اقراركـرد  بايـد  همچنـين . بنويسد »عارفان آبشخور شاهنامه «عنوان تحت را كتابي
-شـده سـروده  عرفـان  و تصوف موضوعات به راجع بيشتري صراحت با پيشين شاعران شعر به نسبت

  .فرماييدتوجه زير ابيات به نمونه براي ؛است
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 بلنـــد كـــوه تيــغ  آن بـــر مرغـــان چــو 
  

 نونــــد چــــون را فرزنــــد بياوريــــد  
  

ــه ــار از كـ ــدوهبـــي گيتـــي كـ ــود انـ  بـ
  

ــي   ــرد يك ــي م ــر دين ــوه آن ب  بــود ك
  

ــنم ــوگواري مــ ــران ز ســ ــين ايــ  زمــ
  

ــك   ــدو فران ــت ب ــي گف ــاك ك ــنپ  دي
  

ــي ــود همــ ــد بــ ــرانجمن خواهــ  ســ
  

 مـــن فرزنـــد رانمايـــهگ كـــاين بـــدان  
  

ــپارد ــد ســــ ــاك او كمربنــــ  را خــــ
  

ــرد   ــر ببــ ــاج و ســ ــحاك تــ  را ضــ
  

 او جـــــان بـــــر لرزنـــــده پـــــدروار
  

 او نگهبــــان بايــــد بــــود را تــــو  
  

 ســــرد بــــاد بــــدو هرگــــز نيــــاورد
  

 نيكمـــــرد او فرزنـــــد پـــــذيرفت  
  

    )186: 1384، فردوسي(    
 بـه  نـسبت  كـه  مـؤمن  و روحاني مرد آن كه ست ا آن كند،ميتوجه جلب ابيات بيشتر  اين در چهآن
 همـة  كـه  اسـت  خـضري  و دليـل  پير، همان درحقيقت خوردهنمي را دنيا غم و بوده توجهبي دنيا امور

  . دانندمي لازم و واجب سالك براي را او از پيروي عارفان
 هست، زشتي و پستي نماد كه ضحاك با بعداً كه فريدون  فردوسي، نظر نمود كه از  توان استنباط مي

 چراكـه  اسـت، شـده تربيـت ) ديـن پاك مرد (اين محضر در دارد،برمي ميان از را او و خيزدبرمي ستيز به
  : استبوده او نزد در البرز كوه در سالگي شانزده تا فريدون

  

 هـش  دو فريـدون  بـر  آن از بگذشت چو
  

ــرز ز   ــوه الب ــدر ك ــد ان ــت  آم ــه دش  ب
  

  )1/86 :1384، فردوسي(    
 كـه  طـور همـان  پوشـيدند، مـي  پشمين جامة زهد اظهار براي عرفا از بعضي هبود رسم كه چنان نيز

-بيـان  هم طوس حكيم. )14: 1376، سجادي :ك. ر (نمودهميعمل) ق.ه 189 وفات (اهوازي ابونواس

  :پوشيد پشمينه جامة اختياركند انزوا خواست و داد گشتاسب به را تاج و تخت لهراسب وقتي كه كرده
  

 رخــت بربــست و تخــت از فرودآمــد
  

ــشتاسب چــو    تخــت لهراســب داد را گ
  

ــه ــش كـ ــتانآتـ ــدان پرسـ ــار بـ  روزگـ
  

 نوبهــار بــدان شــد گــزين بلــخ بــه  
  

 ببــــست هيكــــل و آنجــــا فرودآمــــد
  

ــه آن در   ــد خان ــرد ش ــزدان م ــتي  پرس
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 را بيگانــــه خانــــه آن انــــدر نهــــشت

  
ــافرين آن ببـــــست   ــه دربـــ  را خانـــ

  
ــدا ــدين را خـ ــهبـ ــد گونـ ــپاس بايـ  سـ

  
 پــــلاس پرســــتش مــــةجا بپوشــــيد  

  
ــوي ــر داور ســـ ــرد دادگـــ  روي كـــ

  
ــاره بيفكنــــد    مــــوي فروهــــشت بــ

  
ــانبـــدين   ــتيد سـ  خـــداي بايـــد پرسـ
  

 پــايهبــ پيــشش ســال ســي بــود همــي  
  

   )89 :1384فردوسي، (    
 داراي ليكن اند،نشده سروده عرفاني خاص اهداف با  صرفاً قبيل، اين از ابياتي و ابيات اين اگرچه
 ايمـاني  پـاك  و منـشي بـزرگ  و نفس طهارت قهرمان كه سياوش شاهنامه در .ندتهس ذكرشده مضامين
 دارد ملكـوتي  عروجـي  كـه  مسيحايي شاه كيخسرو و شودميتلقي عارفان مرگ و زندگاني نماد است،

 نسبت او اعتناييبي و شخصيت اعتدال كه اسفنديار برادر پشوتن و) است افلاك و خاك پيوند سمبل(
 شـعر  گـذار بنيـان  را غزنـوي  سـنايي  اساساً شود، ولي ميتلقي عرفاني منشي دنيوي شوكت و قدرت به

 در نمـاد  و رمـز  قـراردارد و   مـسلكي عـارف  انشـاعر  نخستين وي در زمرة   چنين هم .دانندمي عرفاني
 غـور  همچـون؛  نمادهاي عرفاني  با ويالحقيقة    حديقه منظومة عرفاني  در. خوبي مشهود است  آثارش به 

  :كنيمبرخوردمي) حق ذات (پادشاه و خلقت، عالم مظاهر (پيل) جهالت (مردم ريكو جهان در
  

ــود ــهري بـ ــزرگ شـ ــد در بـ ــور حـ  غـ
  

ــت   ــي داشــ ــزرگ پيلــ ــت بــ  باهيبــ
  

ــد ــور چنــ ــان از كــ ــوران آن ميــ  كــ
  

ــدر و   ــهر آن ان ــان ش ــه مردم ــور هم  ك
  

ــي از ــاه پـ ــشمت و جـ ــولت و حـ  صـ
  

 عـــــوران آن آمدنـــــد پيـــــل بـــــر  
  

  )69: 1374 سنايي،(    
در موضـوعاتي    نمـادپردازي  و نمـاد  از طـرق مختلـف،    به الطير  منطق در نيشابوري عطار ينچن هم

 آن اجزاي در هم و داستان كليت در هم وي دهد كه ميبررسي آثار وي نشان   . استكردهعرفاني استفاده 
 پرنـدگان  ،نمـادين  و رمـزي  داسـتان  ايـن  در .كنـد ده تا بتواند اين مفاهيم را بيان      بربهره نمادين جنبة از
) احـديت  نـشان   بـي  ذات (سـيمرغ  سـوي   بـه ) خـدا  ولـي  پير، پيامبر، (هدهد رهبري به) ارواح سالك،(

 فنـاي  با سرانجام ها قراردارد، فراواني پيش روي آن    مصائب و ها  سختي كه سفر در اين . كنندميحركت
 مختلـف  هـاي   قـسمت  رد بنـابراين . رسـد مياتمامبه حقيقت  به ها  آن وصول زمان هم و طريقت سالكان
زيبـايي  كه عطار به  چنان سمبليك و نمادين داستان اين در  لذا .استشدهبيان تمثيل يا نماد با الطير،  منطق

  :نيست او به رسيدن ياراي را كسهيچ كه است حق ذات حقيقتاست، سيمرغ دركشيدهتصويرآن را به
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 خـــلاف بـــي پادشـــاهي را مـــا هـــست
  

 وا آرام اســــت عــــزت حــــريم در  
  

  قـاف  كـوه  آن هـست  كـه  كوهي پس در
  

ــست   ــد نيـ ــر حـ ــان هـ ــام زمـ  او نـ
  

  )40: 1371 عطار،(    
 گريجلوه (طاووس ،)تقليد و ظاهر اهل (طوطي ديگر، مرغان ،ر اين داستان بلند رمزي و نمادين      د
 و وسـواس  عبـادت،  و زهد اهل (بط). بهشت به دوباره رسيدن براي ظاهري تكليف اهل ،آوازه و بانام
 حطـام  جلـب  بـراي  زهـدش  و طلـب جـاه  (هما ،)كريمه احجار دوستدار جواهرپرست، (كبك ،)شك

-دفع خود از را زندگي مواهب كه خسيس(بوتيمار ،)فخرفروش جو،برتري طلب،رياست (باز ،)دنيوي

 و  هايي كه دارنـد در قالـب نمـاد        ها و شاخصه  با توجه به ويژگي    هركدام) منزوي زاهد (بوف ،)كند  مي
  .اندشده آوردهرمز

 هـاي  داسـتان  قالـب  در را عرفاني مفاهيم ترينعظيم خويش، آثار در كه مسلك ديگريشاعر عارف
گفـت  تـوان جرأت مي  در اين زمينه به    .است، مولاناست آورده نمادين و رمزي صورت  به جذاب ساده و 

ترديـد  بـي . ادب فارسي است  حوزة   در نمادين موارد ترين  برجسته از معنوي، مثنوي آغاز در نامهني كه
 توان  نمي«. استكردهزيبايي بيان به) حقيقت عالم( نيستان را از ) ني( بشر جدايي شرح نامه،ني مولانا در 
] نيـستان  [از خـود  جـدايي  سبببه كه نمايد  مي را كامل انسان يا ولي روح، طوركلي  به ني كه ترديدكرد

: 1378 زماني،(» است نالان داشت، وطن جا آن مادي ودوج از پيش مرتبة در كه روحاني عالم آن يعني
 كـه  داننـد  مـي  شـاعر  خـود  از نشاني يا چلبي الدين  حسام از كنايه ، را ني در اين ميان، برخي نيز      ). 17

  )18: 1374 انقروي،(» سازدميجاري ترانه و نغمه قالب در را آن و است پر الهي نفحة از وجودش
نمـادين   و رمـزي  داسـتاني  در قالـب   كنيـزك  و پادشاه داستان چنين، هم مثنوي مولانا  اول دفتر در 
 بـه  و شدهخاكي گرفتار  در اين عالم   انسان است كه   روح از واقع نمادي در پادشاه شخصيتو  شده  بيان
 تـرك  كه مدعي يا مغرور طبيبان دهد كه مي بررسي جزئيات داستان نشان    .استمبتلا گشته  هوس و هوا

 معنـوي پايـشان چـوبين        هستند كه در امـور      ظاهري مشايخ و پيران يا جزئي همان عقل  ندا  كردهاستثناء
 راه كـه  اسـت  سالكي و يا  يابدغريزي نمودمي  و حيواني نفس از نمادي كنيزك داستان، در قالب   . است
سـمرقندي،   زرگـر  .هـاي آن آشـنا نيـست      كند و به اين راه و سختي      ميتازگي تجربه به  را سلوك دشوار

است كه   حقيقي مرشد و پير يا كل عقل روحاني، طبيب و است آن زيور و زر و دنيا ان زرق و برق   هم
ر ايـن زمينـه در بوتـة نقـد          د را شـيرازي  حافظ ديوان كه گاهآن. كندميدرمان را آن و شناسد مي را درد

 دل جـم،  جـام  «تاس ـشدهبيان سمبليك صورتو به  نماد ، رمز   بلدر قا  بسياري هاي  واژه دهيم،قرارمي
 نمـاي تمام آيينه و ازلي معشوق مخلّاي و حقيقت جمال گاهجلوه كه است عارف مهذّب و روشن پاك،
 شـاعران  ديگـر  از) 162: 1370 مرتـضوي، (» .رود  شـمارمي بـه  آفرينش مبهم و ناگشودني رازهاي  كليه

 در. اسـت  جـامي  الرحمانعبد برده، كه در آثارش از رمز و نماد بهره        كلاسيك ادبيات مسلك در  عارف
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 از ابـسال  و سلامان و الاحرارتحفه هاي  مثنوي در ويژه  به  داردوجود فراواني رمزهاي وي اورنگ هفت
 نماد سلامان و ابـسال،    در پادشاه .استكردهرمزگشايي را ها  آن شاعر خود بعضاً كه شدهاستفاده رموزي
ــموج بر كه است الهي فيض نماد) روزي (حكيم ،است تاثيرگذار گيتي در كه است فعال عقل  وداتــــ
 تن نماد ابسال. ميكند فيض كسب فعال عقل از كه است ناطقه نفس نماد لامانـ ـس ،ودـ ـيشـ ـم ارـج
 كه است حيواني شهوتهاي بحر ،ميشوند آن وارد ابسال و سلامان كه دريايي. است تـ ـهوتپرسـش

 هم از كهدرحالي ابسال و سلامان بودن مه دركنار. ميشود آن گرفتار مادي دنياي اين در ناطقه نفس
 به ميل شاه سويبه سلامان ميل. است لهو آلات بساط شدنطي و انحطاط تاثيرسن نماد ،بينصيباند
 است سختي رياضتهاي نماد داستان اين در شـ ـآت. دـيباشـم لـعق به آوردنروي و عقلي لذتهاي

ــدنماتحمل بايد دنيا اين در ناطقه نفس كه  نفس كه است معنوي مقامات و بلند كمالات ادنم زهره .يــ
  .مييابددست آن به رياضت تحمل از بعد ناطقه

 از رمزي هركدام هستند حسي و طبيعي هاي  پديده و عناصر نام غالباً كه نمادين تصويرهاي بنابراين
 فعـار  نويـسندگان  و شـاگردان  غيبـي  معـاني  و هـا   دريافت به اشارت كليد و عارف ناگفتني هاي  ايده

 مجازهاي و شده،تثبيت تقريباً هجري هفتم قرن اوايل از فارسي زبان در عرفاني نمادين تصاوير. هستند
 شـاعران  توسط نمادها اين از بسياري. بود شناخته و آشنا همگان براي عرفاني ادبيات در صوفيانه زبانه

 دررا   هـا   آن عارفـان  گـر دي سپس و شدند ابداع غزالي و سنايي القضات عين چونهم اول  دوره عارف
  .درآمد شعري قراردادهاي صورت به عرفاني نمادين تصويرهاي و نمودندتثبيت خود كلام

  نماد شير در عرفان

- مي مظهر شجاعت و انسان شجاع  آن را معمولاً، كه در ادبيات فارسي از جمله حيواناتي استشير

در سرزمين ايران، معمـولاً شـير در نمـاد    «.يرندگرف حيوانات نيز درنظرميدانند و از اين منظر آن را اش 
اسـه و ادبيـات   ، حم شده و در فرهنـگ، صـنعت      غرور، خشم، اقتدار و صلابت ستوده     دليري، شجاعت،   

در كيش مهر نماد خورشيد و حملة او بـر گـاو   . اي ارجمند برخوردار بوده و هست   ملي و آييني از پايه    
 نقـش و    لذا اين حيوان بيشتر در    ). 300 : 1384ختورتاش،  ب(»نمايندة پيروزي روشنايي بر تاريكي است     

در « .باشـد ميعرفاني از بسامد بالايي برخوردارخصوص در ادبيات و به شده  نماد مثبت در ادبيات ظاهر    
قدرتي پر جاذبه و كشش كه از درون        . داردير بيشتر مدنظر گويندگان قرار    متون عرفاني اصيل، قدرت ش    

داشت كه مولـوي در  توان بيانمي. استبه سالك كردن آن  ه است و وظيفه پير يا مراد منتقل تسخيركنند
 عموماً متعالي و گـاه      هيبت شير را در آثار خود،  نمادين،       چنان شكوه و    مانند، آن آفرينش و خلاقيتي بي   

  ). 47: 1397ي، اياز و موسوي سيرجان(»اشداست كه شايد منحصر به فرد بتصويركشيدهنيافتني بهدست
 را بـسياري  مفـاهيم  شير ،لويمو  آثار در ادبيات عرفاني از جمله     دهد كه باره نشان مي  بررسي دراين 

 اوليـا،  نمـاد  الهي، قضاي او، صفات و مانماد حق تعالي و اس   «: عنوان جمله به  از كند؛ميتداعي به اذهان 
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اسـت  كاررفتـه بـه  گفتـار  و انديشه عشق، ،اماره نفس عقل، نماد ف،لمؤمنين، يوس را، امي )ص( اكرم رسول
   )613: 1383تاجديني، (

  شير نماد حق

اند و معمولاً در اكثر مواقع نيز ايـن         راندهرفاني در بيشتر مواقع از شير سخن      در آثار و نوشته هاي ع     
 شــد كه ازقدرت و هيبت باشكوه شير باعث «اند گرفتهحيوان را نماد قدرت، خدا و ولي مطلق درنظر

صفــت شــيروش ويــژه ايـــزدان     . دهنــدا ايــزدان و پادشــاهان پيونــد     آن بـ ـ  بين روزگار باستان، 
 و نمايــه آتـــش و     )مشــتري(شــير در نــزد ايرانيــان نمــاد ســتاره هرمز      . و ايــزد بانــوان بــود   

 را دارد و تنهـــا      )مهــر( ميتره هــا در هفــت مرحلــه ســلوك آييــن     تريــن مقــام لاخشــكي از وا  
-اند و از آزمـــون    سرگذاشــتههــاي پــرخطــر عشــق را پشــت    ـرآمداني كــه بيابان  دليــران و س ـ 

-اند، شايســتگي رســيدن بــه ايــن مقــام را مي       هــاي هولنــاك و ســخت اســتوار ســربرآورده     

 كه ديگـر    استنموديافته رمزآميز   قالبي در و   با بسامد بالا   متون عرفاني  در   ).138 :1386فرخزاد،  («يابند
. اسـت  آمـده   رمز و مثـال حـق و معـشوق و عـشق            نماد و  استعاره براي انسان شجاع، بلكه       عنوانبهنه  

 و نماد و گاهي در       رمز  بيشتر در قالب   شير در ادبيات عرفاني،   دهد كه   مي عرفاني نشان  ها در آثار  بررسي
دهد كه از چه جايگاهي برخوردار      مياست كه اين موضوع نشان     نموديافته  و كامل     متعالي »من« سيماي
 شـير،   است؛ در حكايت نخجيران و     نماد مفاهيم مثبت و شايسته آمده      ها،شير در بيشتر حكايت    « .است

چنين در حكايـت رفـتن   هم. شش، به توكل نيز اعتقاد دارديابد كه در عين كو   ميدر نقش سالكاني نمود   
در حكايـت   . باشـد گ و روباره در خدمت شير به شكار، شير نماد وجود حقيقي و حضرت حق مي               گر

آرزوهايي است كه  و ها را از عيسي، شير رمز خواسته كردن استخوان كردن همراه عيسي و همراه    التماس
ي شـير   شود و در نهايت در داستان خاريدن روستايي به تـاريك          ميها به زيان صاحبش منتج    ن آن برآورد

 : 1386نبـي لـو،   ( »شـود شدن وجود موهوم مي   ضرت حق است كه تجلّي او سبب فاني       را، شير نماد ح   
 كه چون وقتـي شـير       پنداردمياستغراق و فنا خود را چون صيدي        ة   در آستان  لانا مو از اين منظر،   ) 259

هـاي نيرومنـد     پنجه شدن را در زير   شدن يا دريده   شكسته  لذا  و آيدميذوق   به سر    خورد،  خونش را مي  
   :كندميقبولشير شكارگر، با هزار منت اين 

  

ــدگردنم ســجده  ــردنشچــون بزن ــد گ  كن
  

 شير خورد خون من ذوق من از خـوردنش          
  

 هين هله شير شكار پنجـه ز مـن برمـدار          
  

 هين كه هزاران هزار منـت آن بـر مـنش            
  

  ) 345: 1386مولوي، (    
سوي وصـل، عـشق چـون       خوار عشق و حركت به    ي خون  در واد  هنگام سير بر اين اساس، وي به      

  :شكندميهم درشير سياهي، استخوان عاشق را
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 ني تو ضمان من بدي پس چه شد اين ضمان تو؟              كند استخوان منشير سياه عشق تو مي
  

  )453: همان (    
 كنـد ميبازخونين  ة  ، شير عشق پنج   كند را درك مي   هاي محو مرزهاي جدايي و غيبت     حظهو چون ل  
   :گرددمي تشنهخونبه و دل عاشق 

  

  خون گشت باز اين دل سگسار منة تشن     خونين گشادبار دگر شير عشق پنجه
  )375همان (    

فنـا و   ة   براي اين كـه تـصويري از لحظ ـ        ، در شرايط آگاهي و هشياري      نيز، مافيهفيهدر كتاب   مولانا  
 و آهـويي را     كنـد مـي  با هم تلفيـق    ها را    و مثال  ، معني باشدآورده  خود استغراق را در حد فهم مخاطبان     

-است، تـلاش ماندهو هنوز از وجودش چيزي باقي    نشده  هاي شير شكسته  كه تا در زير پنجه    زند  ميمثال

  :كندمي
  

 چون شير پنجه نهد در شكسته آهوي خويش       
  

 كه اي عزيز شكارم چه خوش بود بـه خـدا            
  

  )125:همان (    
  . يك رمز؛ مظهر مفاهيم و تجربيات عرفاني و بينش روحاني است همثاب بهنا مولاير در انديشة شلذا

  شير نماد نفس اماره

نفَْسِ امَّاره، حالتي نفـساني     . تعبير ديگري كه عرفا از شير در ادبيات عرفاني دارند، نفس اماره است            
هايي كه ايمان ضعيفي دارند د و معمولاً كنترل توسط انساندهمي سوقگناهاست كه انسان را به بدي و      

منظور از هواهاي نفساني . استشدهگرفته سوره يوسف 53 آيه اين اصطلاح از .سخت و دشوار است
اسـت،  آمـده  روايـات يا جهاد اكبر كـه در   جهاد با نفسهمچنين مراد از . دانند را همان نفس اماره مي

تـرين    دانند و نفس اماره را پايين       برخي نفس را داراي درجاتي مي      .استشدهبارزه با نفس اماره دانسته    م
است كه در آن انسان     رتبه پايين آن، نفس اماره      :  اينان، نفس چند رتبه دارد     گفته  به. شمارند  درجه آن مي  
ر كارهاي بدش ملامت خاط است كه در آن، خودش را به فس لَوامهنرتبه بالاتر، . برد نمياز عقل فرمان

در اين مرحله، بر اثر مداومت بر پيروي از عقل، اين   .است نفس مطمئنّهبالاتر از اين رتبه هم . كند مي
   .رسد شود و به اطمينان و آرامش مي يكار ملكه يا عادت نفس م

بـا  مه را تعريف و گونه نفس اماره و لوا و شاعر قرن هشتم قمري، هم اين عارفمحمود شبستري، 
  :استكردههم مقايسه

  
 دان تــو شــيطان، كفــرِ نفْــس خــويش مــي

  
 خـواهي بـداني نفْـس و شـيطان          چو مي   

  
ــسلمان   ــردد مـ ــود، گـ ــه شـ ــو لوامـ ــيطان     چـ ــت، ش ــاره اس ــو ام ــس ت ــر نف  اگ
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ــش   ــد رامـ ــون كردنـ ــه، چـ ــود لوامـ  بـ

  
ــامش     ــت ن ــاره اس ــد، ام ــد تن ــو باش  چ

  
  )72 :1368شبستري، (    

اند و آن را نماد قـدرت، حـق و          گفتهدر بيشتر مواقع، عرفا از شير سخن      ني،  معمولاً در ادبيات عرفا   
  :اندداده شير را نمادي از نفس اماره قراراند و در مواردي همولي مطلق دانسته

  

 اي شـــهان كـــشتيم مـــا خـــصم بـــرون
  

ــدرون    ــر در انـ ــصمي زو بتـ ــد خـ  مانـ
  

 كــشتن ايــن، كــار عقــل و هــوش نيــست
  

 ــ   ــاطن، ســخرة خرگــوش ني  ستشــير ب
  

 دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاسـت       
  

ــا نگــردد كــم و كاســت    ــه درياه  كــو ب
  

ــوز  ــامد هنــ ــا را درآشــ ــت دريــ  هفــ
  

ــق      ــوزش آن خل ــردد س ــم نگ ــوزك  س
  

  )1/78 : 1384مولوي، (    
داند كه اولياي الهي    مولانا در حكايت مريد شيخ ابوالحسن خرقاني، شير را نمادي از نفس اماره مي             

  :بر آن سوار هستند
  

ــي  ــزمش را مـ ــران هيـ ــير غـ ــشيدشـ  كـ
  

ــعيد    ــسته آن سـ ــزم نشـ ــر هيـ ــر سـ  بـ
  

ــه ــرف تازيانـ ــود از شـ ــر بـ ــار نـ  اش مـ
  

 مــار را بگرفتــه چــون خــرزن بــه كــف  
  

 دان كه هر شيخي كـه هـست       تو يقين مي  
  

ــر شــير مــست مــيهــم ســواري    كنــد ب
  

ــد ــشان صــ ــر رانــ ــير زيــ  هزاران شــ
  

 كـــشاندان هيـــزمپــيش ديـــده غيـــب   
  

  )6/126 :1384مولوي،  (    

  شير نماد جان

كه جان از نگاه عرفا ارزشمند و       اند ازآنجا ارفان شير را نمادي از جان گرفته      در ادبيات عرفاني گاه ع    
جاني كه قبـل از هبـوط        .باشد داشته توان در عرفان نمود   ها از اين موضوع مي    گرانبها است لذا تلقي آن    

حـالا ايـن    . اسـت ايگاه والايي برخوردار بوده    از ج  است و  عالم خاكي مسندش بهشت برين بوده      به اين 
  :مانددرتمند است كه در قالب جسمي قرارگرفته كه چون دم گاوي ميجان عزيز هم چون شيري ق

  

 جــان چــون طــاووس در گلــزار نــاز    
  

 چــو جغــدي شــد بــه ويرانــة مجــازهم  
  

ــو آدم دور ــد او از بهــــشتهمچــ  مانــ
  

 رانــد گــاوي بهــر كــشتدر زمــين مــي  
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ــي ــدوي زاو رااشــك م ــه اي هن ــد او ك  ن

  
ــاو    ــير دم گــ ــردي اســ ــير را كــ  شــ

  
  )6/87: همان (    
      

  شير نماد انسان كامل

 اسـت شـده بيان گوناگونتب  ا مك  متون و   در مختلفي تفسيرهاى   وي انسان و كمالات انسانى      ةدربار
 ـ،از ديـدگاه قـرآن كـريم   . اند ابعاد وجودى انساناي بهاز زاويهها كدام از آن هر كه سان موجـودي دو   ان

- برخـوردارمي  )مـادي ( بعد منفي    از هم   و) معنوي( بعد مثبت    از هم   ،يعني فطرت انساني     است؛   بعدي

  سـير نزولـي    توانـد در   مـي   و هـم   باشـد داشـته  سير صعودي    قادر است  انسان هم    باشد لذا از اين منظر    
هـا     و نيكـي   امـور خيـر   يش بـه     هم استعداد و گرا    انساندر نهاد   توان استنباط نمود كه     لذا مي . گيردقرار
 نفس لوامه و سرزنشگر  از انسان هم از اين منظر.دارد وجودها  هم گرايش به شرها و زشتي  شده و نهاده

و هم نفس امـاره دارد كـه         دهد  ميسوقها    سوي خيرها و فضيلت   بهدر زندگي    كه او را     برخوردار است 
و قسم به نفس بـسيار ملامـت        «» أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ  ولَا «.دهدميگسيلها    ل و زشتي  ياذسوي ر او را به  
 »رحـيم    غفَُور ربِّي إِنَّ ربِّي رحم ما إلَِّا بِالسّوء لَأمَّارةٌ النفَّْس إِنَّ نفَْسي أُبرئُِّ  وما «).2آيه  / قيامت  ( »كننده

را دانم، زيرا نفس اماره انـسان         صير مبراّ نمي  نفس خويش را از عيب و تق      ) خودستايي نكرده و  (و من    «
كند، كه خداي من بسيار آمرزنـده و  دارد جز آنكه خداي من رحم به كارهاي زشت و ناروا سخت وامي      

 گـرايش بـه      اصـولاً  عد مثبت طبيعت خـود    انسان در ب  عرفا معتقدند كه    ) 53آيه  / يوسف(» مهربان است 
سوي خدا كرده و موجـودي      استعداد آن را دارد كه سير به      » فَطرََ النَّاس عليَها   فطرَْت اللَّه الَّتىِ  «خدا دارد،   

ارجعِـى  * يأيَتهـاالنَّفْس المْطمْئنَّـةُ   « ) 30آيـه   / روم(»متعالي شود و خود را به مقام نفس مطمئنه برسـاند          
ةً  إلِىيرْضًةمير اَض كى* ربادبخُلىِ فىِ عخُلىِ* فَادادنَّتىِوتواى جان باايمان خشنود و پـسنديده بـه   »« ج

  )27،28،29آيات / فجر  (».آى بندگان من درآى و به بهشت من درسوى پروردگارت بازگرد و به صف
-اش، خويـشتن را بـه   اشتن بعد معنـوي   گمان انسان تنها با تقويت بعد مادي خويش و مهمل گذ            بي

گر در كنار بعد مادي، به جنبه معنوي نيـز توجـه كامـل              كشاند؛ ولي ا      سوي غفلت، پستي و ضلالت مي     
ديـشد، بـه سـمت انـسانيت        كند و به تصفيه و تهذيب روح و نفس بپردازد و بالاخره به تكامـل آن بين                

طان جهـان زمينـي و      تواند انسان كامل شده و سل         كند، تا جايي كه مي        ميكرده و راه كمال را طي     حركت
  .گيردخليفه خدا قرار

 ظاهر در مرحلـه    اگرچه در . استشدهشناخته عرفاني انسان علّت غايي عالم آفرينش         مكتب از منظر 
 مقصود از   كهچرا،  شودميمحسوب  آفرينش حسب معني، نخستين خلقت    ولي به  دارد،آخر آفرينش قرار  

-شـده معرفـي  مظهر اين ظهور     عنوان به  انسان  در اين ميان،    ظهور صفات و افعال الهي است و       ،آفرينش
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تـر    ر حد چارپايان، بلكـه پـست      ترين مرتبه موجودات و د      تواند به پايين      گونه كه مي     انسان، همان  .ستا
 صـورت  بهترين در را انسان ما سافلينَ؛ أَسفَلَ رددنَاه ثمُّ تقَْويِم أَحسنِ فىِ الْانسانَ خَلقَنَْا لقََد «.كندسقوط

قادر اسـت بـا      همچنان   )5و4آيات  / تين(»بازگردانديم مرحله رينت   پايين به را او سپس آفريديم، نظام و
كه متصف به صفات حـق      كند، تا جايي     به بالاترين مقامات بشري صعود     پرورش صفت هاي پسنديده،   

  است كه   چنين استعدادي  .»رسد آدمي به جايي كه مگر خدا نبيند       « تا جايي كه      الهي گردد   شود و خليفه  
بخشيدن به اين قـوه و اسـتعداد، جايگـاه           و با فعليت   بالا برده مخلوقات عالم    اشرف   تا جايگاه انسان را   

-مـي شدن ميان حق و خلق واسطه فـيض حـق           من رابط  و ض  از آن خود كرده   امامت و ولايت الهي را      

 بـه   قـادر اسـت   اش     اعتلا و ترقي مراتب وجودي     علتبه،  يابد چنين جايگاهي مي   انسانآنگاه كه    .گردد
اي   گرفته و هر پديـده    يي جهان تكوين و تشريع را برعهده       هدايت و راهنما    بتواند  كه ابدياي دست مرتبه

قَالَ يادم أَنبـِئْهم  «داده ند، انسان را معلمّ فرشتگان قرار چه خداو   چنان. كندراهنماييمنزل مقصود   را به سر  
ِائهممـي پـذير     توجيه ان كامل، سبب وجود انس  به وآفرينش جهان و گردش فلك را     )53آيه  /بقره(»بِأَسم-

 .نمايد

-بـه تـر    غنى ،باب انسان كامل   در مكاتبي است كه    جمله  مكتب عرفان از   دهد كه ميها نشان  بررسي

 جـامع از    ،حـال  درعـين   والا و   و جايگـاهي ارزشـمند    از   در اين حوزه  طورى كه عارفان     به رسد؛مينظر
 اندكردهعنوان بسياري   مطالب انسان كامل    ة دربار عارفان از اين منظر،     .اندبه آن نگريسته  كمالات انسانى   

 ـ قا ،عمدتًا با خصوصيات و مدارجي كه براي انسان كامل        «و    اكـسير   انـد او را در حكـم همـان        شـده لئ
-هر عصري يك تن در عالم وجـود يافـت         هرچند نسفي گويد در     . نشودمياند كه يافت  اعظمي دانسته 

  : ي نيز گويدمظفر كرمان).  150: 1376 سجادي، ( »شود
  

ــت    ــر اس ــان و مظه ــالم عي ــه در ع  هرچ
  

ــضمر اســت    ــل م ــسان كام ــه در ان  جمل
  

  )151همان، (    
 ،  اصـلى عرفـان نظـرى   موضـوعات  اسـت كـه   به اين علتضرورت بحث انسان كامل در عرفان 

 بحث انـسان كامـل      ، يعنى بعد از شناخت توحيد     ؛شناخت توحيد و در درجه بعد شناخت موحد است        
. آيـد مـي حـساب به تربيتى و بلكه اعتقادى  ، اخلاقى ، نظرى ، علمى ،ترين حقايق عرفانى  رىيكى از ضرو  

 انـسان  ميان، در اين، ولي  هستند  اسمي از اسماء الهي    كدام هر ، صورت ملكوتي اشياء   ، عارفان ديدگاهاز  «
يـن  بـر ا  . )44: 1388گـاني،   نصـادقي ارز  ( »اسـت  نموديافتـه   صورت اسم اعظم خداوند    ، در قالب  كامل

مولـوي در   .  اسـت  )ص(پيـامبر اسـلام      حقيقت،، در مصداق انسان كامل  اساس، در بينش عرفاني عرفا،      
  :خواندرا شيري آگاه مي) ص(بر، پيامحكايتي

  

ــير  ــاه شــ ــد آن آگــ ــان در بنــ  ديدشــ
  

 كردنـــد در وي زيـــر زيـــر  نظرمـــي  
  

  )3/125 : 1384مولوي، (    
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  . )177  :همان( اندآوردهين را مصاديق انسان كامل  همه سالكان راست و اولياء، انبياءوي، از بعدو 
  

 كــه شــد انــسان كامــل او ولــي اســت هر
  

 خواه از نسل عمر خـواه از علـي اسـت            
  

  )3/132: همان (    
وي را لقـب اسـداالله   لذا  است،ي همتايي دربين مردان عرب نداشتهاز نظر شجاعت و دلير) ع(علي  

  :اندو شيرحق داده
  

ــر علـــي را ــيگفـــت پيغمبـ ــاي علـ   كـ
  

ــواني، پر    ــي، پهلــ ــير حقــ ــيشــ  دلــ
  

 ليــك بــر شــيري مكــن هــم اعتمــاد     
  

 انـــــدرا در ســـــاية نخـــــل اميـــــد  
  

  )1/43: همان (    
ــل   ــلاص عمــ ــوز اخــ ــي آمــ  از علــ

  
 شـــير حـــق را دان منـــزه از دغـــل     

  
  )153:همان(    

 در شــــــجاعت شــــــير ربانيــــــستي
  

 در مــروت خــود كــه دانــد كيــستي      
  

  )123:همان (    
  :خواندرا شير مي) ع( حضرت علي  در بيتيعطار نيز

  

 ســـــاقي كـــــوثر، امـــــام رهنمـــــاي
  

ــداي    ــير خـ ــصطفي، شـ ــم مـ ــن عـ  ابـ
  

  )26  :1386عطار،   (    
انسان كامل يك حقيقت است     «: معتقد است كه    خصوص مصداق انسان كامل     صدرالمتألهين نيز در  

 سـم خاصـي اسـت     حـسب هـر طـور و مقـام، ا         كه اطوار و مقامات و درجات متعدد دارد و براي او به           
هاي عرفـاني   و شخصيت خاطر است كه در عرفان مردان بزرگ        به همين ) 250:  1369زاده آملي، حسن(

  . اندعنوان شير يادشدهنيز به

  گيرينتيجه

اسـت و  كاررفتـه ر ادبيـات حماسـي و غنـايي بـسيار بـه         تبع آن د  اگرچه شير در ادبيات فارسي و به      
اند ولـي در ادبيـات عرفـاني        كردهدر مفاهيم گوناگون از آن استفاده     مقتضاي كلام و    گويندگان فارسي به  

 مفاهيم رمزي   واژة شير از بسامد بالايي برخوردار مي باشد و شاعران عارف مسلك اين حوزه از آن در                
ي نمـاد  هاي باستان، شير خداوندگار جنگل بوده و در آثـار حماس ـ اعتقاد انسانبه. اندبردهو نمادين بهره 

نـد نمـاد   ماية عرفاني برخورداراما اين حيوان در آثاري كه از بن     . استشجاعت و جسارت بوده   قدرت،  
    .استست و دستماية مضامين شعر بسياري از شاعران شدهحضرت حق، مردان كامل و نفس اماره ا
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Abstract 
Symbolic concepts have always been used in mystical literature to express 

mystical thoughts and ideas. Examining historical and literary texts, we find that 
the lion is one of the animals that have a symbolic concept in ancient cultures and 
civilizations as well as mystical literature, and in order to achieve other meanings, 
it combines this symbol with symbolic elements. Others have benefited. In this 
article, the researcher seeks to answer the question: in what subjects has the lion 
been used as a symbol in mystical literature? The purpose of this article is to study 
the symbolic concept of lion in mystical works, which has been done analytically-
descriptively in order to study the role of lion in mystical texts and in a library way 
by collecting library information and documents. The result of the research shows 
that the word lion, in addition to being widely used in epic and lyrical literature in 
the field of symbol, in mystical literature has been used as the symbol of truth, Al-
Nafs al-ammāra, men of God, soul, etc. 
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